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یادداشتی بر کتاب «۱۹۷۹» 
کریستیان کراخت

مغروق در برهوت

«۱۹۷۹» تنهــا کتابــی اســت کــه از 
کریســتیان کراخت، نویســنده سوئیســی 
به فارســی ترجمه شده اســت. کراخت 
که در آلمان بزرگ شــده و تحصیل  کرده 
است، در دهه ۱۹۹۰ به یکی از چهره های 
برجسته ادبیات آلمان تبدیل شد. بسیاری 
نوشــته های او را تحت تأثیر نویســندگان 
مهم قرن بیست آلمان می دانند. کراخت 
در نوشــته هایش گرچه از ادبیات پاپ که 
همان اســتفاده از مفاهیــم و توصیفات 
ساده اســت، بهره برده، اما به طور مداوم 
ســؤالات فلســفی و اجتماعی عمیقی را 
در آثارش گنجانده اســت. کتاب «۱۹۷۹» 
به تحلیــل بحران هــای هویتی انســان  
می پــردازد؛ اینکه انســان  چگونه خود را 
در دنیای پــر از تنش ها و تضادها تعریف 
می کند. موضــوع مرکزی کتاب چگونگی 
تأثیر تاریخ، فرهنگ و سیاست های جهانی 
بــر انسان ها ســت. «۱۹۷۹» یــک رمــان 
داســتانی اســت که تاریــخ را به  گونه ای 
گزارش کــرده اما این گــزارش با نگاهی 
نقادانه و فلســفی همراه اســت. داستان 
در تهران آغاز می شــود، خیابان های زنده 
و مردمــی که به زندگــی پرجنب وجوش 
خــود مشــغولند. کراخــت در توصیف 
جزئیــات دســت ودلباز اســت و ظریف 
عمل می کند، بنابرایــن خواننده به راحتی 
اتمسفر داســتان را تصویرسازی می کند. 
میهمانی مجلل در خانه ای با دکوراسیون 
زیبــا پر از المان های فاخــر گران قیمت از 
سرتاســر دنیا کــه هر کدام ابزاری اســت 
برای بیان هدف اصلی نویســنده، نه فقط 
توصیفات پر زرق وبرق از وسایل یک خانه، 
میهمان هایی غــرق در لذت های افراطی 
و انــگار بی خبر و بی اهمیــت از جریانات 
خارج از خانه در برابر نبود امکانات حیاتی 
برای انســان هایی که تنها با فاصله چند 
خیابان از آنجا زندگی می کنند که اختلافی 
واضح را توصیف می کند. جایی در داستان 
گرچه تعبیر اشتباه از بته جقه ایرانی آورده 
شــده اما مقصود نویســنده را که همان 
دست آویزی انسان ها برای درمان به چیزی 
اســت کــه روزی از آن دردمند شــده اند، 
به خوبــی به خواننده منتقــل می کند. در 
حاشیه داستان تاریخ در حال وقوع است، 
جمعیت معتــرض مغــروق در جریانی 
که به گردابی بدون مرکز تشــبیه شده اند، 
پلاکاردهایی از حزب کمونیســت کامبوج 
در کنار بازوبندهای سرخ چین، شعارهای 
فراکســیون ارتش ســرخ بــا تصاویری از 
رهبــران دینی تــا ردپــای اجنبی ها برای 
پیشبرد اهدافی نامعلوم. اگر خواننده تاب 
بیاورد و داستان را ادامه دهد می تواند پای 
کوهی در تبت سیگاری ایرانی روشن کند 
وکم کم بــا چهره اصلی داســتان مواجه 
شــود. راهبــان ســاده، صمیمــی و پاک 
بودایی که تقدسشــان گویی فرومی ریزد 
و تبدیل می شــوند به انسان هایی بی خبر 
از جهان که فقط مشــغول آداب و رسوم 
به خیال خود مقدس خویش اند. داستان 
از توصیف اختــلاف طبقاتــی و افراطی 
تجمل گرایانــه آغــاز می شــود و به یک 
فاجعه تفریطی اســتالین مآبانه می رسد. 
از ت   هرانــی مشــجر بــا جوی هایی از 
آب روان به دشــت های برهــوت زده در 
چین و درختانی لخت که شاخه هایشــان 
بــرای گرم شــدن خلــق هیزم شــده اند. 
تصویرســازی کامل از سرزمین و مردمانی 
که مدت هاست چهره مائو تسته تونگ به 
خود گرفته اند و شخصیت اصلی داستان 
که آهســته تغییــر می کند و ایــن قانون 
بقا ست که برایش تعیین می کند چه باشد، 
بــه چه چیز فکر کند یا نکند و حتی از چه 
تغذیه کند، نه آموزش های گذشــته اش و 
اعتقادات و آنچــه که فکر می کرده روزی 
اوســت. تصاویــری از تاریــخ کــه محال 
اســت تا ابد از ذهن خواننده پاک شــود و 
چه خوب که پاک نمی شــود. نویسنده در 
خلال داســتان در تاریخ در حرکت است، 
توصیــف و توصیــف و توصیــف می کند 
و ماجراهــا از پــس توصیفــات در ذهن 
خواننده شکل می گیرد. اگر کتاب «۱۹۷۹» 
را برای خواندن توصیفات یک نویســنده 
سوئیســی آلمانی از تهران شروع کنید، به 
احتمال زیاد ناامید می شوید و بهتر است 
برای فهمیدن مفاهیمی که نویسنده قصد 
داشــته در خلال داســتان مطرح کند آن 
را بخوانید. شــاید بهتر بــود ابتدای کتاب 
اضافه می کردند خوانندگانی که این کتاب 
را دســت می گیرید، لطفا از نیمه راه آن را 

رها نکنید.

 نقدی بر رمان «۱۹۷۹» اثر کریستیان کراخت
آینه زنگارگرفته

کتاب «۱۹۷۹» دومین رمان نویسنده سوئیسی، کریستیان کراخت است. 
این اثر بخشی از یک سه گانه به همراه رمان های «فازرلند» و «من اینجا 
در آفتاب و ســایه خواهم بود» محســوب می شود. کریستیان کراخت در رمان 
«۱۹۷۹» نه صرفاً تاریخ را روایت می کند و نه صرفاً رمانی اگزیستانسیالیســتی 
می نویســد؛ او اثری می آفریند که در مرز باریکی میان رمان تاریخی و سفرنامه 
حرکــت می کند و مواجهه ای عمیق با بیگانگی انســان مــدرن دارد. می توان 
گفت ادبیات پاپ مدرن آلمان با کراخت شروع می شود. او که از سال ۱۹۹۷ تا 
۱۹۹۸ خبرنگار هفته نامه «اشپیگل» در دهلی نو بخش آسیا بود، در سال ۲۰۰۰ 
سفرهایش به کشورهای آسیایی را تحت عنوان کتابی به نام «مداد زرد» چاپ 

کرد و یک سال بعد «۱۹۷۹» منتشر شد.
کتاب «۱۹۷۹»، از سفر دو دوست در بستر انقلاب ۱۳۵۷ ایران آغاز می شود 
و به ســرزمین های برفی تبت و اردوگاه های کار چین ختم می گردد. روایتی از 
جســت وجو و گم گشتگی انسان مدرن و در نهایت زوال هم در سطح فردی و 
هم در ســطح تمدنی است. راوی داســتان مردی غربی و بی نام و نشان، یک 
معمار داخلی با دلبستگی وسواس گونه به زیبایی شناسی، رنگ ها و بافت ها و 
ظواهر اســت. دغدغه او درباره زیبایی شناسی محیط اطرافش در حالی است 
که خیابان های تهران آبســتن انقلاب ۵۷ اســت و او وسواس گونه درباره اتاق 
هتل و فرش ها و نورپردازی و دکوراســیون داخلی عمارت های مجلل و افراد 
برجســته صحبت می کند. نکته کلیــدی در رمان، همیــن بی تفاوتی آگاهانه 
راوی نســبت به رویدادهای سیاســی اســت. این فاصله  میان جهان در حال 
فروپاشی بیرونی و جهان زیبایی شناختی درونی شخصیت اصلی، دقیقاً جدال 
میان «ظاهر» و «حقیقــت»، میان «آرامش مصنوعی» و «هرج ومرج واقعی» 
اســت. این بی تفاوتی می تواند نقدی هوشمندانه به بی اعتنایی بورژوای مرفه 
اروپایی در مواجهه با سیاســت و ایدئولوژی باشــد. و تصویر دقیقی از فرهنگ 
مصرف گرای غربی و بی تفاوتی آن نســبت به مســائل جهانی ارائه می دهد و 

برای این کار از تداخل مفاهیم زمان و مکان در روایت این رمان بهره می برد.
کراخــت موتور متحــرک روایت را به جــای بهره گیری از کشــمکش های 
دراماتیک بیرونی بر تمرکز روی مواجهه درونی شخصیت اصلی با جهان قرار 
می دهد. راوی او در ابتدا مردی منزوی و زیبایی گراســت و کراخت، با انتخاب 
نثری موجز، مینی مال، موفق می شود راوی  بی تفاوت و منزوی اما چندلایه اش 
را خلق کند. جملات کوتاه، بی احســاس، اما تصویرساز، فضایی خلق می کنند 
کــه هم زمان زیبا، تهی و مضطرب کننده اســت. راوی ای که گرچه نســبت به 
سیاســت بی تفاوت اســت، اما در ادامه قربانی همان سیاست خواهد شد. او، 
مثل بسیاری از انسان های مدرن، خود را از ایدئولوژی ها کنار می کشد تا جهان 
آرام و لذت جویانه خودش را بسازد، غافل از اینکه واقعیت جهان، بی رحمانه 
به او حمله خواهد کرد و او را به حال خود نخواهد گذاشــت. سقوط ناگهانی 
او از هتل های لوکس تهران به اردوگاه های کار در صحرای لوپ نور چین دقیقا 

استعاره ای تلخ از سقوط انسان مدرن از رفاه به نیستی است.
روایت کتاب در تقابل بین ایرانِ انقلابی، تبتِ عرفانی و چینِ ماشینی شــده 
و کمونیســتی مثلثی می سازد که در نهایت شــخصیت اصلی را در دل خود 
حــل می کند و متنی بینافرهنگی را به وجود می آورد و این جابه جایی فیزیکی 
را به ســفری درونی به اعماق پوچی، اضطراب و گسست انسان از ریشه های 
معنــوی اش تبدیل می کند. وجود این ســه موقعیــت جغرافیایی متفاوت در 
کنار هم می تواند نمایانگر ســه وجه از تاریخ ایدئولوژیک قرن بیســتم  باشــد: 

سرنگونی سلطنت، جست وجوی معنویت و سرکوب ماشینیِ کمونیست ها.
کراخــت در روایتــش عامدانــه از دادن امید عرفانی بــه مخاطب دوری 
می کند. حتی ســفر به کوه کایلاش، که در سنت بودایی و هندو مقدس است، 
بــرای راوی نجات بخش نیســت و برخلاف انتظار به تبعید و اســارتش ختم 
می شــود. نقطه قوت و تابوشکنی اصلی کتاب، شــاید همین وارونگی انتظار 
مخاطب از ژانر «سفر معنوی» باشد. برخلاف سنت رایج ادبیات غربی که سفر 
به شــرق را محل رستگاری می داند، کراخت با نگاهی پست مدرن، شرق را نیز 
چــون غرب، مکانی بی پناه و بی معنا نشــان می دهد. در جهان او، نه در غرب 
و نه در شــرق، هیچ راه نجاتی نیســت؛ تنها بی معنایی تاریخی و بی خانمانی 
انسان مدرن اســت که پیوسته در جریان اســت. او برخلاف دیگر روایت های 
غربی از سفر به شرق نشان می دهد که چنین سفری اگر مبنا و مفهوم عمیقی 
نداشته باشــد و صرفا بر اساس همان سلیقه سطحی بورژوازده انتخاب شده 
باشــد، در نهایت، می تواند به گم گشتگی، اسارت و فروپاشی منجر شود. حتی 
از نقطه نظر درونی هم شــخصیت راوی در همان سطح و بدون هدف خاصی 
باقی می ماند و این نکته را با زیبایی تمام در نثر طنزآمیزش در خلال داســتان 
نمایان کرده اســت. می توان اوج آن را جایی دانســت که راوی بعد از گذر از 
مصیبت های بســیار و اسیر و زندانی در اردوگاه با بدترین وضعیت جسمی به 
سر می برد اما به خاطر لاغری مفرط که در زندگی مصرف گرای قبلی اش از آن 
بی بهره بوده خدا را شــکر می کند و مخاطب را به فکر وامی دارد که آیا او به 

ذات یک مرتاض عارف مسلک است یا یک احمق به تمام معنا؟!
رمان «۱۹۷۹» کراخت را می توان به نوعی دیگر هم راســتا با دغدغه های 
نویســندگانی مانند کافکا و بکت دانست؛ جایی که سیاست یا معنویت ابزار 
رهایی نیســتند و خود بخشــی از مکانیســمی برای ازخودبیگانگی انســان 
شــده اند. راوی کراخت نه قهرمان است، نه شــهید، و نه حتی یک بازمانده 
آگاه؛ او فقــط در لحظــه «حاضر» اســت، آن هم در مکانــی که حضورش 
هیــچ معنا و آینده ای ندارد. می توان گفت «۱۹۷۹» اثری ا ســت که با زبانی 
مینی مال اما پرکنایه، شخصیت بی نامش را به تمثیلی از بی جهتی، ناامیدی 
و ازخودبیگانگی انســان مدرن بدل می سازد و یادآور این نکته است که آینه 
ذهن انســان اگر توانایی درک درســت و تفکر درباره نقــش فرد در مواجهه 
با ایدئولوژی ها و تحولات جهانی را نداشــته باشد، مانند آینه ای زنگارگرفته 
اســت که تصویر درســتی را ارائه نمی دهد و در نهایت چیزی جز زوال را به 

 همراه نخواهد داشت.

نخستین ترجمه از کراخت
رمان «۱۹۷۹» اثر کریســتیان کراخت، نخســتین اثری اســت که از این 
نویســنده اهل سوئیس به فارسی ترجمه شده است. محمد همتی این 
رمان را از زبان آلمانی به فارسی برگردانده و در نشر فرهنگ نشر نو منتشر شده 
است. بخش عمده ای از رمان کراخت در ایران در آستانه انقلاب ۵۷ می گذرد 
و به همین دلیل برای مخاطبان ایرانی جذابیت ویژه ای دارد. کریستیان کراخت 
متولد دســامبر ۱۹۶۶، تجربیاتی از ســفر به کشــورهای آســیایی دارد؛ او این 
تجربیات را در قالب سفرنامه هایی در هفته نامه welt am Sonntag می نوشت. 
کراخت تاکنون جوایزی ازجمله جایزه اکســل اســپینگر در سال ۱۹۹۲، جایزه 
ادبیات ویلهم در ســال ۲۰۱۲ و جایزه ادبی هرمان هســه در ســال ۲۰۱۶ را به 

دست آورده است.

مرور

فرهنگفرهنگ

داســتان «۱۹۷۹» در تهــران می گذرد (کمی هــم در تبت)، 
بیشترش تهران در آستانه انقلاب با خیابان های درگیر تظاهرات 
و تانک ها و بیمارستان های پایین  شهر، همین طور میهمانی های 
اعیانــی کــه میهمان ها تویش بــا دســتگاه های عجیب تریاک 
می کشند، گوگوش در آن می خواند و عکس های بزرگ محمدرضا 
شاه به دیوار است. فضایی که بسیار در داستان فارسی ندیده به 
نظر می رســد. این گونه فضاسازی در داســتان غیرفارسی بسیار 
نادر اســت و نشان می دهد نویســنده تحقیقات مفصلی کرده و 
زیــاد درباره  آن روزگار خوانده و دیــده (هرچند که صحنه  هک 
دوربین های نظارتی کمی غیرتاریخی اســت اما همین ایده هم 
بســیار جذاب اجرا شــده). تهران در حال جوش از دید دیگری 
بســیار خواندنی اســت. ظاهرا این تصویر حاصل سفر نویسنده  
سوئیســی آلمانی زبان در ســال های اول هــزاره جدید به ایران 
و تهران اســت. میهمانی در باغ شــاه دانه خیلی ایده هزارویک 
شبی است اما خیلی درست و شــبیه به یک رؤیای تودرتو اجرا 
شده. انگار یکی از فضاهای داستان های گلی ترقی را با ماجرای 

داستانی از جوزف مک کارتی قاطی کنیم. شخصیت های داستان 
انگار از وســط هزارویک شب افتاده اند توی داستان، از حسن که 
راننده  شان است و بعد جایی می بینم افسر تانک است تا مسعود 
که یک آشپزخانه دارد و زیر آشپزخانه یک تونل که به خانه باغی 
وصل اســت، تا ماورو کورداتوی رومانیایــی که پدربزرگش یک 
پادآرمان شهر بعد از جنگ جهانی دوم ساخته که تریستان تزارا 
هم در آن زندگی می کرده. شخصیت ها همان قدر عجیب اند که 

یک دنیای برساخته آخرالزمانی لازم دارد.
کراخت درباره  خودش می گوید که کیچ می نویسد، ایده های 
رمان هایش سراســر جایگشت تاریخی شــخصیت های واقعی 
اســت، لنینی که هرگز از ســوئیس به روســیه بازنگشته و یک 
شــوروی سوسیالیستی سوئیســی بنیاد نهاده یا مهاجری که در 
جزیره ای دور یک بهشــت گیاه خواران تأســیس می کند. دنیای 

داســتان های کراخــت هم آمیزی بســیاری از ســنت های ادبی 
آلمانی اســت، از هســه تا کافــکا. خوش بینی مفــرط در برابر 
بدبینــی آخرالزمانی. ایــن جهان تاریک ســاخته کراخت باعث 
شده به داشــتن عقایدی همگام با راســت افراطی متهم شود 
امــا او همواره ایــن را رد کرده. او در نویســنده  های ادبیات پاپ 
طبقه بندی می شــود. ادبیات پاپ با ارجاع هــای زیاد به زندگی 
روزمره ســاخته می شود، از شکل مصرف تا روش های تولید این 
مصرف گرایی. در داستان «۱۹۷۹» زندگی پر از جزئیات مصرفی 
است، از میزهایی با روکش های ملامینی (احتمالا میزهای ارج) 
تا نوار کاست گروه موسیقی اینک اسپاتس. زندگی ای که فارغ از 
چیستی و چرایی اش درگیر مصرف و افول اخلاقی در این چرخه 
مصرف گرایی اســت. بخشی از داســتان به زیارت شخصیت در 
تبت می گذرد، و تطبیق حیات سیاســی-اجتماعی چینی در آن 
دوران. همگنی درستی بین فضای چین و ایران در رمان نیست، 
اما روش تحقیقی نویســنده برای رســیدن به فضای داستانی را 

برای ما روشن می کند.

رمان عامه پســند «۱۹۷۹» نوشته روزنامه نگار آلمانی، کریســتین کراخت، از معدود آثار داستانی 
بین الملل با اتمســفر نزدیک به واقعیتِ تهران اســت؛ تهرانِ حوالی سال ۱۳۵۷ و در آستانه انقلاب. 
شــاید جذابیت خواندن این اثر، جدای از خوشــی حاصل از بازخوانی تهران قدیم از قلم نویسنده ای 
بین المللی، در خوش ایدگی طنزآمیزِ آن باشــد. نویسنده به درستی طبع ژورنالیستی خود را به ابزاری 
مانند تاریخ می آراید و درون مایه ای فلسفی مانند «تغییر» را در داستان عامه پسند جا می دهد. شما با 
داســتانی مواجهید که معتقد است اگر تاریخ می تواند تکرار شود و فکاهی بسازد، فکاهی نیز ممکن 
است بازآفرینی شود و تاریخ بســازد. داستانی که پرداخت هوشمندانه ای دارد و موجز، اما باظرافت 
موقعیت های داســتانی را به یکدیگر پیوند می دهد. از آغاز خواندن این داستان در عین حال که نقص 
اطلاعاتی که از راوی و گذشــته شخصیت های اصلی دارید، کمی آزارتان می دهد، به ادامه دادن میل 
دارید و کمی بعدتر می فهمید اتفاقا نویســنده حواسش هست اطلاعاتی را که کنجکاوید کامل کنید، 
کجــا و چگونه در اختیارتان قرار دهد. مجموعه ای از وقایع با پرداختی جذاب و باورپذیر از اتمســفر 
تهرانِ قبل از انقلاب، به هم پیوند می خورند و شــما را به مفصلی کوتاه و مهم در انتهای یک ســوم 
آغازینِ داستان می کشاند: «جوانی چیست؟ چطور درست شده؟ چه شکلی است؟ شبیه چیزی است 
که دوست داریم؟ ناغافل گذشته است؟ هر چیز دیگری تاریک است و فقط جوانی روشن است؟ من 
پیر شده ام؟ چه شــد آن همه عمر؟... چیست این زندگی، چیست؟ و چطور بهتر می شود؟ و اگر بهتر 
شد، از کجا بفهمیم که بهتر شده است؟... با خودم گفتم دیگر نمی خواهم به زندگی ادامه دهم، به 
این زندگی نه. چیزی باید تغییر کند». شــما همین که این مفصلِ مهم را در جایی درســت و در یکی 
از نقاط اثرگذار ماجرای داســتان می بینید، با خود می گویید «حتم دارم قرار اســت شــخصیت دچار 
تغییراتی شــود». ظرافت قلمِ کراخت با شــما کاری می کند که زود به خود غره نشوید و بدون آنکه 

عجله ای در راضی نگه داشتن شما داشته باشد، شما را به مقصود می رساند.
نویســنده، به درســتی جمله ای را که مترجم اثر نیز در آغاز کتاب به نقل از ژیل دلوز آورده است، 
محقق می کند: «بریده از هر آنچه واقعی و اصیل و عمیق نامیده می شود، مناسباتش را با پیرامونش 
بازتعریف می کند و از زیر خاک بر می آید و بر ســطح جوانه می زند». ابزار کراخت برای خلق داستانی 
که به تعبیر دلوز مانند «ریزوم» در ســطح افقی و در جهات مختلف فارغ از مرکزیتی مشخص شکل 
می گیرد، تاریخ است و نمودِ تاریخ در داستان کراخت اتمسفرهای نابِ کشورهایی در دل حوادث بزرگ: 

یکی ایران حوالی انقلاب و دیگری چین کمونیســتیِ هوآ گوئوفنگ. دو اتمســفر گوناگون، با جزئیات 
فراوان و اشتراکی مشخص: دگرگونی و تغییر. نویسنده آن  قدر بر اتمسفری که می سازد، مسلط است 
که از فلسفه بافی برای طرح صنوبر خم شده  بته جقه به این می رسد که غالب ایرانی ها دل خوشی از 
عُمَر ندارند! آن قدر تیپ های آن دوران تهران را می شناســد که رفتارهای ملتهب جمعی آن دوران را 
به درستی به تصویر می کشد: پلاکاردهایی که خواهان سقوط کارتر هستند و سر مائو تسه تونگ را نشان 
می دهند و خواهان کمونیسم، سقوط حکومت، مرگ شاه و انقلاب دائمی هستند. روزگار عجیبی که 
کافه چیِ علاقه مند به فرانسوی  حرف زدنِ دست و پا شکسته، معتقد است تنها چیزی که می تواند در 
برابر آمریکا مقاومت کند، تنها چیزی که به قدر کافی قوی است، اسلام است. روزگاری که شاخه های 
پراکنده  افقیِ وجودی انسانِ مدرن، دلش می خواهد از مرکزیت امپریالیسم آمریکایی جدا شود و دنبال 
معنویتی شکوهمند برای برقراری تعادل گم شده  زندگی بگردد؛ تعادلی که از هیجانات خیابان گردی 
و نفوذ به دوربین های تهران آغاز می شود و با رنجِ گشتن به دنبال گل نیلوفر جهان بر فراز فلات های 

مرتفعِ تبت ادامه می یابد.
نویسنده، با طرحِ ایده تغییر در دل وقایع بزرگ تاریخی، شخصیت اصلی داستان را از دل حوادث 
عبور می دهد. شخصیت ما با برخورد با مخاطرات و دشواری ها دچار تغییرات متعدد می شود. جنس 
این مخاطرات رفته رفته روحانی تر و جدی تر می شــود و شاید قضاوت سیر تغییر در تمام بخش دومِ 
اثر آنجا جالب به نظر بیاید که در خطوط آغازین فصل سیرِ تحمل دشواری های یک سفر را یکی پس 
از دیگری می بینیم. بخشــی از روند تغییر را در وصف اتمسفرِ فلات سنگلاخ و لم یزرع و مرتفع چین 
لمس خواهیم کرد و بخش دیگری را -که البته مهم تر است- در سیر دگرگونی شخصیت اصلی در 
این مســیر. انسان می تواند پس از بیرون آمدن از دل یک بحران و با تغییری ظاهری، احساس جوانی 
کند. انســان می توانــد در روند مواجهه با رنج، دچار تکامل و یادگیری شــود و رفته رفته مفهوم رنج 
برایش دچار فروکاهش شــود و دیگر آن قدرها هم رنج نباشد. انسان ممکن است به خورد و خوراک 
از کثافت ها برســد، در عین حال معنا را در جایی دوردســت، در میان سنگلاخ ها جست وجو کند. اوج 
پیچیدگی انسانِ مدرن، شاید آنجاست که برای تغذیه بهتر، ایده های خلاقانه ای در یافتن غذا در میان 
کثافت ها به ذهنش خطور می کند تا شاید کمی بیشتر زنده بماند و دقیقا در همین موقعیت، ناگهان 
بطالت آزارش می دهد و این انگ را به خودش می زند که تمام فکر و ذکرش غذا و کار شــده است و 
بیدار شدن و دوباره خوابیدن. انسان می تواند در نقدِ بی رحمانه خود تا این حد هم پیش برود و برای 
جبران بطالت به بازی با سایه ها و بازآفرینی روایتی که در طی سال ها کار اجباری و شکنجه و رنج به 
خوردِ ذهنش رفته اســت، روی بیاورد. این هم راه دیگری برای چیزی را تغییردادن اســت. شاید ایده 
تغییر، ایده بدی نباشــد اما مهم ترین تصویری که در پیِ طرح ایــده «چیزی باید تغییر کند»، به ذهن 
خطور می کند، این جمله هوشــمندانه در پسِ روی آوردن به سایه بازی برای جبران احساس بطالت 

است: «ما فقط سایه می دیدیم، اما همه چیز به نظرمان حقیقی می آمد».

کریستیان کراخت، نویسنده  آلمانی ادبیات Popliteratur، مسیر 
خود را نه یکباره، بلکه به مــرور با هر کار جدیدش از ادبیات پاپ 
جــدا کرد. اما آنچه می تواند برای ما ایرانی ها با خواندن «۱۹۷۹» 
جالب توجه باشــد، انقلاب اسلامی ایران به  عنوان موتور محرکه  
رمان است که کراخت با گستردنش در پس زمینه ، مسیر کارش را 
از ادبیات پاپ به ســمت ادبیاتی بسیار عمیق تر می برد. تهران آن 
کلان پلاتی است که «۱۹۷۹» را از یک رمان سفرنامه ای به روایتی 
پیچیده تر، با چرایی های فلســفی و معناگرایانه برای انسان غربی 
بدل می کند. تهرانی که در آن دو توریســت با کفش های برلوتی، 
پیراهن هــای Pierre Cardin که ۱۲ رنگ دیگر از همان را دارند و 
تمام اقلام قابل شناسایی فرهنگ مصرف گرای غربی، در حالی که 
خیلی خبر ندارند در اطراف شان چه می گذرد، پا به میهمانی های 
طبقه ثروتمند می گذارند. گوش شــان صدای تانک های روانه در 
خیابان را هم نمی شــنود. این همان میهمانی ای اســت که دیگر 
تکرار نخواهد شــد. دو جهان غرب و شــرق بعد از گذار از دوران 
مدرنیزاســیون همدیگر را آزموده اند و لحظه  بازگشت نیروها به 
سمت منبع شان رســیده. تهران در رمان «۱۹۷۹» فقط یک شهر 
نیست که توصیف می شود، بلکه نقطه  تلاقی ای در تاریخ است که 
غرب مصرف گرا و شرق در حال دگرگونی، بعد از دهه ها برخورد، 
در لحظه ای مشخص در آن نقطه همدیگر را پس می زنند. درست 
همان طور که مسعود، صاحب یک کافه در تهران، می گوید: «همه 
چیز در دریایی کف آلود از دانه های ذرت بوداده و پپسی کولا غرق 
خواهد شد». لحن سرد و تلخ راوی در جملات کوتاه و دیالوگ های 
اغلب بدون پایان مشــخص، قبل از آنکه مانند مکالمات روزمره 

در نظر گرفته شوند، باید به دقت خوانده شوند. کراخت به خوبی 
می داند از چه کلماتی برای جا  انداختن چه مفاهیمی استفاده کند 
و حتی پیش  پا افتاده ترین کلماتش در دیالوگ ها بسیار نمادین اند. 
اما مسئله  حیاتی این رمان تحول شخصیت است. راوی بی نام و 
شریکش کریســتوفر به  عنوان یک جفت کاملا متضاد هم تصویر 
می شــوند. کریســتوفر تحصیل کرده و زیبا در برابر راوی که از دید 
کریستوفر ســاده لوح و حوصله سربر اســت. دوگانه عقلانیت در 
برابر احساسات گرایی و مصرف گرایی در برابر معنویت. دراین میان 
مرگ کریســتوفر هم زمان با انقلاب در ایــران، نقطه ای برای بروز 
دغدغه های اگزیستانســیال راوی اســت. پوسته  سرد و بی تفاوت 
شــخصیت راوی با این واقعــه ترک می خــورد، همچنان که در 
لایه های زیرین رمان، قشر نفوذناپذیر سلطه امپریالیسم و استعمار 
غرب بر جهان ترک برمی دارد. در زیرساخت اثر، کراخت دوگانه ای 
بین چارچوب جهانی و مسئله  هویت فردی برقرار می کند و بدون 
آنکه ســایه هیچ کدام از این دو مفهوم بر دیگری سنگینی کند، تا 
انتها به هر دو وجه رمان، به اندازه یکسانی نور می تاباند. با مرگ 
کریســتوفر، راوی از ارزش های جهان غرب خالی شده و افق های 
معنایی شــخصیتش به نفع دیدگاه های جدیدی که در سرزمینی 

ناشــناخته  با آنها مواجه شده، فرو می ریزد. در سرزمینی که خود 
در آستانه تحول است، راوی با رسیدن به تهران احساس اصالت 
می کند و دیگر حتی خاطرات کودکی زیادی به یاد نمی آورد. گویی 
تمام هویت فردی او با رسیدن به تهران در آن لحظات بی زمان و 
بی مکانش در آستانه دگرگونی است. کریستوفر، راوی و همتایان 
تهرانی شــان در میهمانی های مرفه و لذت جویانه شــان نمایانگر 
تمام کلیشه هایی هســتند که فرهنگ مصرفی غرب می توانسته 
عرضه کند، بدون آنکه معنایی در پی این لذت جویی وجود داشته 
باشــد. میهمانی آدم هایی که هواپیمای شخصی دارند و شرکت 
در میهمانی های شــان نشانه تعلق به طبقه اجتماعی بالاست و 
موقعیتی نیســت که در دسترس همه باشد. راوی و کریستوفر در 
تهران آشوب زده به دنبال لذت اند، اما مرگ کریستوفر دقیقا همان 

رانه ای است که منجر به تغییر شخصیت راوی می شود.
کراخت نویسنده  کم تکراری از دسته  نویسندگان اروپایی مثل 
میلان کوندرا اســت که شــخصیت های آثارش در جست وجوی 
معنــا در دنیــای مدرن انــد و حتی او بــه شــیوه ای مدرن تر از 
نویسندگان نســل قبل خودش، بحران معنا در تمدن غرب را در 
آثارش به نقد می کشــد. راوی بی نام در تــلاش برای معنا کردن 
خودش از تهی بودن غرب به دام دیگری می افتد. با فرار از بحران 
مدرنیته به چین تحت سلطه کمونیسم می رود. بعد از نقد جهان 
غرب حالا نوبت کمونیســم چین است تا جهان بینی اش بازبینی 
شــود. کمونیســم چین هم آلوده به فقر، کلاهبرداری و ناامیدی 
است و در انتهای رمان دیگر راوی به موجودی نیمه مرده تبدیل 

شده است.
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